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 چکیده
کهه اعتبارسهنجی روایهات را بها  اشتراک دو یا ینهد راوی در عنهوان از لملهه مهوانعی اسهت 

کهرد، اسهتیالش بها عنهاوین مسهعدة یههار  ،یکهی از ایهن مهوارد، اشهتراک .ههایى روبهه رو 
یهاد مسهعدة»، «بهن یسهع مسهعدة»، «بن صهدقه مسعدة»  .اسهت« بهن فهرج مسهعدة»و « بهن م

در ایهن . انهدنظهر شهد،ن هم در وثاقت و هم در مذهب این یهار نفر دیار اخهتلافارلالی
های مختل  مبنهی در منابع رلالی فریقین، فرضیه مسعدةپب از ذکر شرح رال  ،مقاله

گرفههت و سهه ب بهه بررسههی ادلههه وثاقههت و مسههعدةبهر اتحههاد و یهها تعهدد  ههها مههورد مطالعهه قههرار 
از لملهه اسهناد  ،بها تولهه بهه ادلهه مهذکور .در منهابع امامیهه پرداختهه شهد مسهعدةتضعی  

کنیه، یکسان بودن محتوای روایات، انتساب قبیلهالکافع گر نتهوان  ،ای و مشترک بودن  ا
کردمسعدةاتحاد تمان   مسعدةبن صدقه و  مسعدةرسد رداقل اما به نظر می ،ها را ثابت 

کهه امهامی بهود، و د بهن  مسهعدةبها تولهه بهه ذکهر نهان  .ارای وثاقهت اسهتبن یسع یکی باشد 
ن در ابهین رلالیهکهه ایهن میاد در منابع میهدی و محتهوای روایهات او دال بهر میهدی بهودنش و

گمهان مهیمسعدةمذهب و وثاقت  رود ایهن اخهتلاف را بتهوان در تمییه  ها اختلاف اسهت، 
کرد مسعدةبن صدقه و  مسعدةبین   .بن میاد تولیه 

، راویهان ، مسعدة بن یسع، مسعدة بن میاد، مسعدة بن فهرجبن صدقه مسعدة ها:کلیاژ  ه
 .مشترک، تورید مختلفات، تمی  مشترکات
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 مقدمه
 بههروز ربههاز مولهبید کهه از -یکهی از موضهوعات مههورد بحهث در اعتبارسههنجی اسهناد روایههات 

ا ینهد یهن دو یبه که مشهترکهاسهت  ینیرار عنهاوکهت - شهد، یهىدر استناد بهه متهون روا یلاتکمش
ایهن اشهتراکات،  .شهوددر علم رلال مطهرح مهی« تمیی  مشترکات»که تحت عنوان  است یراو

یابى شخصیت رلالی راویان را دشوار می گها، نمهی ؛کنهدارم کهه  تهوان بهه نظهر وارهدی بهه قهوری 
کن سند،ینو هیتک ان،یاشتراک نان روا جادیا لیاز دلا یکی .رسید  هیبر سند قبل و رذف لقب، 

کهه بها انتقهال ا انیب از راونس ایو  از  قهراین گهر،یبهه منهابع د ثیرهد نیهبه منظور اختصار اسهت 
  .دیآیم شیدست رفته و مشکل اشتراک پ

که عدن شناسایى دقی  روایان مشترک به  ،این بحث در علم رلال از آن لهت مهم است 
یههابى  گههر در میهه ان وثاقههت بهها یکههدیگر متفههاوت باشههند، سههبب خطهها در ارم سههندی روایههات ویههه، ا

گهها، محههدثان رههدیث رامههی کههرد، و شههود و در صههورت عههدن دسههتیابى بههه تمییهه  آنههان،   تضههعی  
  1.گذارندکنار می

بههن  مسههعدة»، «بههن صههدقه مسههعدة»بهها عنههاوین  مسههعدةاشههتراک یهههار  ،یکههی از ایههن مههوارد
یاد مسعدة»، «یسع یهان دیگهری بها عنهوان  .اسهت« بهن فهرج مسهعدة»و « بن م در  مسهعدةالبتهه راو

که به  مسعدةن از گ ارش رلالیا اما به دلیل برخی تشابهات و نی  نحو، ،کتب رلال یافت شد
نظههر در اتحههاد یهها تعههدد بههر سههر ایههن یهههار نفههر، موضههوع ایههن پههژوهش شههود، اخههتلافتفصههیل بیههان مههی

ان کهه روایهات مسهعدة بهه وفهور در منهابع رهدیثی بهه ویهه، در بیهان سهیر، و سهخناست. با توله بهه ایهن
منین اف ایههد. ایهن مقالههه در پهى آن اسههت ولههود دارد، بهر اهمیههت تبیهین شخصههیت او مهی ۷امیرالمهّ

که ضمن تبیین و تحلیل این یهار عنوان در منابع رلالی امامیهه و اههل سهنت بهه ارمیهابى وثاقهت او 
 ههها هههیچ پههژوهش مسههتقلی دربههار، مسههعدة صههورتنامهههنیهه  بپههردازد. بهها لسههتجو در مقههالات و پایههان

آیهو الله نگرفته است. با این رال، در تعلیقات و تقریرات درن خارج برخی مرالع و علمها همیهون 
ههایى ارزشهمند و قابهل ها و کاوشدار تحلیلی و آیو الله شب زند،آیو الله مدد ،یآیو الله مرو ،یریشب

که در واکاوی فرضیه گ ارش شد، است    گیرد.ها مورد استفاد، قرار میتأملی 

ح حال و . ۱  شخصیت رجالیشر

که متخصصهین ایهن امهر بها هاکتابترین منابع در شناسایى راویان، اصلی ی رلالی است 
                                                                 

 .۴۹۱، ص۳، جخلاص  ان وال. ۱
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بندی راویان و ثبهت اقلاعهات رلهالی آنهان، شهناخت راوی و اعتبارسهنجی او را تسههیل دسته
کتب رلهال مسعدةبرای یافتن شرح رال . از این رو، کندمی ی و اقلاع از شخصیت رلالی او، 

 .گیردفریقین به تفکی  مورد مداقه قرار می

 منابع امامیه. ۱-۱
بن صدقه آورد، و با ذکر نان او همرا، سران بتریه، او را بتهری  مسعدةرا با عنوان  مسعدةکشی 

  1.خواندمذهب می
کتاب رلالش، برقی بر اسان رویکرد خود مبتنی بر ارائه قبقه را به  مسعدةبندی راویان در 

یهاد،  مسهعدةبهن صهدقه،  مسهعدةبهن فهرج،  مسهعدةت یهار عنهوانح ترتیب تح بهن  مسهعدةبهن م
یهههان امهههان صهههاد  آورد، امههها اقلاعهههاتی از وثاقهههت و یههها مهههذهب وی ذکهههر  ۷یسهههع در شهههمار راو

 2.کندنمی
یهان امهان  مسهعدةنفهر را بها عنهوان مشهترک  نههدر یه  لها نهان  الرجةالی در قوس  در شهمار راو

که ذکر می ۷صاد  دو  ،هاسهت و در لهای دیگهرمهورد نظهر مها نیه  در بهین آن مسعدة یهارکند 
یاد از اصحاب امان باقر مسعدةبن صدقه و  مسعدةنفر را با عنوان  بها ایهن  ؛کنهدنقل می ۷بن م

کههه  کههه هههدف قوسههی در نگههارش  لههاآن از 3.شههمردبههن صههدقه را عههامی برمههی مسههعدةتفههاوت 
گونهه ،الرجال یهان ائمههش ،کهه در مقدمهه خهود آورد، همهان  کمتهر وارد بهه  :ناسهایى راو اسهت، 

  4.شودوادی لرح و تعدیل راویان می
یهههار  ،آورد و بههه همههان ترتیههب برقههیمههی مسههعدةبههابى را تحههت عنههوان  الفهرسةةتقوسهی در 

کتاب می مسعدة گ ارشی از مذهب او بیان نکرد، است ،داندرا نان برد، و همه را مّل   5.اما 
 

کهها کتههب رلههالی قوسههی  مسههعدةفی دربههار، عههدن ذکههر اقلاعههات رلههالی  یههان در  و یهها سههایر راو
 اندیشهی متهأثر از شهرایط سیاسهی مهذهبی عصهر او باشهد و یهاتواند بهه دلیهل نهوعی مصهلحتمی
اقلاعات بیشتری در دسهت نداشهته و بهه دلیهل مشه له علمهی در موضهوعات مختله  که این

 6.فرصت دسترسی و تکمیل اقلاعات فراتر را نیافته است
                                                                 

 .۲۱۰، ص۱، جاختیاة معرف  الرجال. 1
 .۳۸، صةجال البر ع. 2
 .۳۰۶و۱۴۶، صال الطوسعةج. 3
 .۱۷، صمان. ه4
 .۴۶۶، صفهرست الطوسع. 5
 .۱۳۸، ص«بررسی و ارمیابى روش شیخ قوسی در نقد رلال و آثار». 6
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نهههان « مسهههعدة» انیهههرا بهههه راو یبخشههه الفهرسةةةتماننهههد کتهههابش،  میدر بهههاب المههه یاشهههنج
دانسهت  یقوسه خیتهوان برگرفتهه از شهمهی را ینجاشه نشیهی. از ایهن رو، اختصاص داد، است

کامهل ؛پهردازدمی مّل ه یهار که به ترلم کهه اقلاعهات  تهری نسهبت بهه قوسهی بها ایهن تفهاوت 
  .دهدارائه می
کنیهه معهروف او ابامحمهد اسهتالعبهدی  بن صدقه مسعدةاول،  امها ابابشهر نیه  بهرای او  ،کهه 

یههان امههان صههاد . اگفتههه شههد، اسههت کههاظم ۷ز راو کههه از میههان ۷و امههان  کتبههی اسههت   و دارای 
کتاب خطب امیرالمّمنینها آن   .بردنان می ۷از 

کتهاب فه ۷ن، از راویان امان صاد یثقو، ع یاد الربعیبن م مسعدةدون،  الحهلال  یو دارای 
  .و الحران
کتفا میکه این که تنها به ذکر بن یسع مسعدةسون،  کتبی است ا   .کنداو دارای 

کتهابى اسهت بن الفرج الربعی مسعدةیهارن،  رود نجاشهی گمهان مهی. از ایهن رو، 1کهه دارای 
  .به تمیی  این یهار نفر است قایل

م ربعهی آورد، و او را بتهری و در را هم با نان مسعدة بهن صهدقه العبهدی و هه مسعدة ،ابن داود
  3.کندرا بتری معرفی می مسعدةمامقانی نی   2.دهدشمار ضعفا قرار می

گ ارش و تذبذب آرا در معرفی  ایهن ارتمهال را از بزرگهان  یبرخهباعث شهد،  مسعدةمحتوای 
کنند  ۷از آن دو از اصهحاب امهان بهاقر یکیکه  میبن صدقه دار مسعدةبه نان  نفرکه دو  مطرح 

  4.است هبتریاز  و ۷از اصحاب امان صاد  یگریو از اهل سنت است و د
آن  ،شههودیظههاهر مهه هههاکتههاباو در  اتیههاز روایههه آن در ایههن بههار، معتقههد اسههتاوّل  یمجلسهه

که او ثقه   اتیهمتانهت و موافه  بها روا تیهکهرد، در غا تیهکهه روا یثیاراد همه رایم است؛است 
او و امثهالش از عامّهه، عمهل  اتیهبهه روا عهیفهه شهیههت قال نیمان است و به هماصحاب ثقه

کنه، بلکهه انهدکرد، گهر تتبّهع  اصهحاب  اتیهاز روا تهرنیتهر و متهاو مهتقن اتیهواکهه ر ىابیهیدر مه یا
  5.الماع است

کهرد، و  یقوسه خیاول، بهه قهول شه یمجلسه شود،یکه ملارظه م قورهمان  مسهعدةاعتمهاد 
                                                                 

 .۴۱۵، صةجال النجاشع. 1
 .۱۸۸، صالرجال ابن داود. 2
 .۳۴۱، ص۱۳، جتنقیح المقال فع ع ل الرجال. 3
 .۵۶، ص۱۰، ج اموس الرجال. 4
 .۲۶۶، ص۱۴، جةوض  المتقین. 5
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بهه  قایهلخهویى  .رال او را ثقه و مورد اعتماد دانسته است نیو در ع د،ینام یبن صدقه را عام
 :تعدد است

کیه  -است و مسعدة بین صیدقه  ۷است؛ از اص اب امان باقر  آن مسعدة بن صدقه که عام
 1.کند از او نقل م هارون بن مس م کهثقه است  - بوده ۷از اص اب امان صادق

 منابع اهل سنت. ۱-۲
یانی با  یهاد شهناخته شهد،  مسهعدةبهن صهدقه و  مسهعدةعناوین در منابع اهل سنت راو بهن م

بن صدقه آمد، است و ل  نقلی منسوب به دارقطنی از سوی  مسعدةتنها دو روایت از  .نیست
بها ایهن  3.شهودای به شخصیت رلالی او نمیهیچ اشار، - 2که او را متروک خواند، -متأخرین 

« الحدیثذاهب»او را  .  شد، استیبن یسع باهلی در منابع اهل سنت تضع ، مسعدةرال
یهان  4.است ۷دروغ بستن بر امان صاد اند و متهم به خواند،« منکرالحدیث»و  همینهین راو

کههه ارمههد بههن رنبههل کههرد،از نقههل رههدیث از او التنههاب مههی مسههعدةهههم عصههر  انههد تهها لههایى 
کشید، استهاکتاب  5.ی او را به آتش 

 هامسعدةهای محتمل درباره فرضیهل یتحل. ۲

گها، ن امامیهه دیهدگا،اذکهر شهد، رلالیه مسهعدةکه در شهرح رهال  قورهمان ههای مختله  و 
اظههارنظر  هتهر بتهوان دربهار، ایهن اخهتلاف آرابکهه ایهن بهرای .متضادی دربهار، او و مهذهبش دارنهد

گیهرد و سه ب بهه بررسهی وثاقهت او های محتمل مهورد مداقهه قهرار مهیفرضیه ترینمهمکرد، ابتدا 
 .پرداختخواهیم 

 عسیبن ال مسعدةبن صدقه با  مسعدةاتحاد  .۲-۱
کردبرای اثبات این مطلب، به سه دلیل می  .توان استناد 

کتاب « بن صدقه ابن الیسع مسعدة»عنوان . ۲-۱-۱  کافیالدر 
 آمد، است:  الکافعکتاب در سند روایتی در 

                                                                 
 .۱۵۱، ص۱۹، جمعجل ةجال الحدیث. 1
کتاب دارقطنی ینین نظری از لانب او مطرح نشد، است.2  .در 
 .۶۴۵، ص۲، جع  ه موسوع  أ وال أبع الحسن الداة طنع فع ةجال الحدیث و. 3
 .۳۷۱، ص۸، جالتعدیل الجرح و. 4
 .۳۹۰، ص۶، جالکامل فع ضعفا  الرجال. 5
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عددن  بددی  ع،مسددعاة بددن صدداتة  بددن  لیسددعلددی بددن  بددر هیم، عددن هددارون بددن مسددلم، عددن 
  1: لا  امنو   کل  لسمک، فاُه یذیل  لجسا.۷تال: تال  میر  لم منین ۷عبا  

از ایههن عنههوان  .آمههد، اسههت« بههن یسههع وبههن صههدق مسههعدة»بهها عنههوان  مسههعدةدر ایههن روایههت، 
که نان پدر ینین برداشت می بهر ایهن  .بهود، اسهت« یسهع»و نهان لهدش، « صدقه»، مسعدةشود 

گفههت ایههاسههان مههی گهها، بههه لههدش  مسههعدةن دو تههوان  گهها، بههه پههدرش و  کههه  در واقههع یهه  نفرنههد 
  .نسبت داد، شد، است

گونه آمد، است: الکافع البته در برخی از نسخ  ، مانند دارالکتب الاسلامیه این سند این 
عدن  بدی  عدن مسدعاة بدن صداتة عدن  بدن  لیسدع  علی بن  بر هیم، عن هدارون بدن مسدلم، 

  2...۷ منینتال: تال  میر  لم ۷عبا  
ابهن »ارتمال دارد مقصهود از  .کندنقل می« ابن الیسع»از « بن صدقه مسعدة»در این سند، 

کهه نتیجه این مهی .باشد« بن الیسع مسعدة»در این سند، « الیسع و « بهن صهدقه مسهعدة»شهود 
که در« بن الیسع مسعدة» کهرد، اسهت و « ابهن یسهع»از « ابهن صهدقه» لهااین دو فرد هستند  نقهل 
که  ۷اند و هر دو از اصحاب امان باقر و امان صاد لی القاعد، معاصر همدیگر بود،ع هستند 
  .کنداز آنان روایت می« هارون بن مسلم»

که نسخه  گر بپذیریم  صحی( باشد، اما این نکتهه  الکافع کتابخویى معتقد است رتی ا
کهه در آن قبه  ایهن نسهخ )یعنهی نسهخه؛ میهرا شودباعث اتحاد این دو عنوان نمی  مسهعدة»ای 

کهه آمد، است( ثابت می« بن صدقه بن یسع کهه پهدرش مسهعدةشود  بهود،، لهد او « صهدقه»ای 
که پدرش مسعدةاما این ارتمال هست  ؛بود، است« یسع» است، عمویى به نهان « صدقه»ای 
بنهههابراین، در  .بهههود، اسهههت« مسههعدة»دارای بهههرادری بهههه نهههان « صههدقه»یعنهههی  ؛داشهههته« مسههعدة»

گفتههاسنا کهه  اسهت و « بهن صهدقه مسهعدة»، مقصهود، عمهوی «بهن یسهع مسهعدة»شهود: مهی دی 
شهبیری  3.اسهت« بن یسهع مسعدة»شود، مقصود، پسر برادر گفته می« بن صدقه مسعدة»وقتی 

بن یسع در پاسهخ بهه ایهن نظهر خهویى  مسعدةبن صدقه با  مسعدةزنجانی ضمن پذیرش اتحاد 
 ۷ارتمال ولود دو راوی در میهان اصهحاب امهان صهاد که ، اینکند؛ اولدو نکته را بیان می

 .رسهدبسیار بعید به نظر مهی -بن یسع اقلا  شود  مسعدةکه با ولود غرابت بر هر دوی آنان  -
                                                                 

 .۴۶۳، ص۱۲، جالکافع. 1
 .۳۲۳، ص۶، جمان. ه2
 .۱۵۵، ص۱۹، جمعجل ةجال الحدیث. 3
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کنهدالکةافع تواند دربار، این سند در سخن خویى تنها میکه ، ایندون ایهن در رهالی  . صهد  
که همین روایت در بها  ،وی در ادامهه .بن یسع ذکر شد، اسهت عدةمسبا عنوان المحاسن  است 

کتهب رلهالی فهریقین و همینهین اختصهار سهند در انتقهال توسهط  استناد به عدن ذکر نظهر خهویى در 
کید بر اتحهاد ایهن دو مسهعدة مهی و الکةافع  ولهود ایهن سهند در 1پهردازد.ناسخان به رد نظر خویى و تأ

ینههین اسههتدلال شههبیری زنجههانی ارتمههال تکههرار محتههوای روایههت بهها عنههوان مسههعدة بههن یسههع و هم
 کند.درستی این دیدگا، مبنی بر اتحاد مسعدة بن یسع و مسعدة بن صدقه را تقویت می

کنیه مشترک .۲-۱-۲  استفاده از 
کنیههه « بههن یسههع مسههعدة»، ۷، امههان بههاقرالکةةافعدر روایتههی در  ، خطههاب «یهها ابهها بشههر»را بهها 

 فرماید: می «بن صدقه مسعدة»فی نجاشی در معر و از قرف دیگر، 2اندفرمود،
 3یکنی  با مِما، تاله  بن فَال ژ تیل یکنی  با بشر.

کنیههه مههی بههن صههدقه و  مسههعدةای در لهههت اثبههاتح اتحههاد توانههد قرینهههایههن ارتمههال تشههابه 
کنیهه کهه ایهن میهرا منافهاتی بهین ؛اما به تنههایى دلیهل قهاقعی نیسهت ،بن یسع باشد مسعدة ههم 

کنیه و « بن یسع مسعدة»  .باشد، ولود ندارد« ابوبشر»، «بن صدقه مسعدة»هم 

 یکسان بودن محتوای روایات .۲-۱-۳
بهها مطالعههه روایههات  ،بههر ایههن اسههان 4.برولههردی نسههبت داد، شههد، اسههتآیههو الله ایههن نظههر بههه 

که عموماً با موضوع  -بن یسع، شباهت محتوای روایات  مسعدةبن صدقه و  مسعدةمنقول از 
گها، از  .هود استمش - اقعمه است که ایهن روایهات مشهابه   مسهعدةنکته قابل توله این است 

گاهی نی  از  گ ارش شد، است مسعدةبن صدقه و  ارتمهال اتحهاد ایهن  ،بدین ترتیب .بن یسع 
  .کندرا تقویت می مسعدةدو 
 گیری  ا دیاگاه  ولجهیُت

گر یه به قور قطعی نمی که توانا  امها ،یسع، ی  نفرندبن  مسعدةبن صدقه و  مسعدةگفت 
 .هاستتر از تعدد آنو ادله ذکر شد، در اتحاد این دو قوی قراین

                                                                 
 .۲۰۲  - ۱۹۸، ص«کامل الزیارات و شهادت ابن قولویه به وثاقت راویان». 1
 .۶۵۲، ص۲، جالکافع .2
 .۱۹، صةجال النجاشع. 3
 .۱۰۱، ص۱، ج«کامل الزیارات و شهادت ابن قولویه به وثاقت راویان». 4
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 هامسعدةتوحید تمام  .۲-۲
که تمان  کنیهه و یها انتسهاب مسعدةدیدگا، دیگر این است  که هر بار بها  ها در واقع ی  نفرند 

 .در اثبات این دیدگا، دو دلیل اصلی ولود دارد .اندمتفاوتی آمد،
 شباهت در انساب. ۲-۲-۱

 مسهههعدةکهههه در شهههرح رهههال  قهههورهمهههان .هاسهههتمسهههعدةشهههباهت در انسهههاب  ،دلیهههل اول
و « عبیسههی»، «رَبَعههی»، «عبههدی» :ل مختلفههی منسههوب شههد، اسههتیههبههه قبا مسههعدةگذشههت، 

کتهب انسهاب مشهخص شهد .«باهلی» ، منسهوب بهه عبهدالقیب از تیهر، «عبهدی» ،با مرالعه به 
گا،  که  یه  منسهوب بهه ربیعهه ن ،«یرَبَعه» 1.هم خوانهد، شهد، اسهت« بقسیع»ربیعه بن ن ار است 

گسهتردگی از انتسهاب افهراد بهه آن الن ار، قبیله کهه بهه دلیهل همهین  ای با شعب فراوان در بصهر،، 
کهه عهرب از انتسهاب خهود بهه ایهن « بهاهلی» 2.شهد، اسهتخودداری مهی نیه  منتسهب بهه باهلهه، 
 3.کرد،، استنکاف داشته استاسی در آن زندگی نمیافراد بزر  و سرشنکه این قبیله به دلیل

گمههان مههی گسههتردگی شههعب قبیلههه مسههعدةرود، بهها ایههن تعههاری ،  اش هههر بههار بههه یکههی بههه دلیههل 
 ،از قرفهی .بهه ایهن عنهاوین، تضهادی بها یکهدیگر نهدارد مسهعدةو انتسهاب  4منسوب شد، است

لهههایى و یههها اشهههتبا، ه بههه گفتهههه شهههد،، ارتمهههال لهههاالکةةةافع  کهههه در یکهههی از اسهههناد قهههورهمهههان
کنیه  .ها و انساب راویان ولود داردمستنسخین در ثبت 

 الگوی سندی مشابه. ۲-۲-۲
که در فرضیه اتحاد  کرد، مشابهت در الگوی ها میمسعدةدومین دلیلی  توان به آن تمس  

که منقولات  ؛هاستسندی آن رساند، شد، و در له   ۸ها به صادقینمسعدةبه این صورت 
ایههن رههد از مشههاهبت در سههب   5.کنههدههها نقههل مههیمسههعدةاز « هههارون بههن مسههلم»دک، مههوارد انهه

ایهن الگهوی سهندی بهه وفهور تکهرار شهد،  ،از قرفهی .تواند اتفاقی باشدها نمیمسعدةروایى برای 
یهاد آن بهه یههار که این ارتمال .است متفهاوت  مسهعدةاین شباهت در سب  روایهى و تکهرار م

                                                                 
 .۳۱۴، ص۲، جهذیب الأنسابال باب فع ت؛ ۱۳۵، ص۴، جاننساب .1
 .۴۳، ص۳، جاننساب. 2
 .۲۷۵، ص۱. همان، ج3
 .۱۱۵، ص«تأثیر میدیه بر ردیث امامیه. »4
، ۱، جخصةةالال؛ ۱۱۳، ص۴؛ ج۱۲۲، ص۲؛ ج۴۴۰، ص۱ج ؛۷، ص۳، جمةةن ن یحضةةره الفقیةةه. بههرای مثههال، ر.ک: 5

فیمةا اخت ةف مةن  انستبصاة؛ ۴۰و ۳۴، صةجال البر ع؛ ۵۶، ص۴؛ ج۸۷۷، ص۲، جالکافع؛ ۳۴۷و  ۲۳۶، ۱۲۱ص
 و ... ۲۹۹، ص۴؛ ج۲۶۰، ص۳، جانخباة
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 .رسدبرگردد، بعید به نظر می
کتاب . ۲-۲-۳ گزارش نجاشی و طوسی مسعدةطرق   در 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کتهاب با توله به داد، قوسهی، راوی اول  الفهرسةتو  ةجال النجاشعهای نموداری از قر  
گ ارش  .در همه قر  هارون بن مسلم است  مسهعدةی ههاکتهابس ب رمیری از یند قری  

 مسهههعدةی ههههاکتهههابدر مسهههیر انتقهههال ، بنهههابراین .دههههدرا بهههه قبقهههات بعهههداز خهههود انتقهههال مهههی
کنهههار مشهههابهت در سهههب  روایهههى و الگهههوی سهههندی  کهههه در  تشهههابهات قابهههل تهههأملی ولهههود دارد 

 .ها باشدمسعدةتواند قرینه خوبى در اثبات اتحاد می
 هامسعدةتعدد  .۲-۳

که در این بار، می کرد، اظهار نظر قدمای رلال مانند برقی، قوسبهترین دلیلی  ی توان بیان 
گانهه و بها توضهیحاتی خهاص ذکهر مسهعدةنجاشی هر یه  از  .و نجاشی است هها را بهه قهور لدا

کهه ایهن یههار عنهوان بهرای یههار نفهر اسهت و در یعنهی نجاشهی شههادت مهی 1؛کرد، اسهت دههد 
کههه نجاشههی نمههی - کههه از قههدمای علههو رلههال اسههت -مقابههل ایههن شهههادتح نجاشههی  گفههت  تههوان 

کهرد، اسهت و ایهن یههار  سهایر در  مسهعدةتعهدد عنهوان  ،از قرفهی .انهدنفهر در اصهل یکهیاشهتبا، 
هههها را تقویهههت مسهههعدةبرقهههی و قوسهههی، ارتمهههال تعهههدد  کتهههب رلهههالی متقهههدن، همیهههون رلهههال

  .شودضعی  میتها مسعدة، ارتمال یکسان بودن همه قراینبا توله به این  .کندمی
                                                                 

 .۴۱۵، صةجال النجاشع. 1
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 از سوی طوسی مسعدةعامی شمردن . ۲-۴

کهه یه در بین رلال متقدن، تن بهار عهامی را امهامی و یه  مسهعدةبهار ها شیخ قوسهی اسهت 
کهه نظهر شهیخ قوسهی دال بهر عهامی بهودن  .خواند، است را تضهعی   مسهعدةدلایلی ولود دارد 

 ۷هها را سهخنان و سهیر، امیرالمهّمنینمسهعدةدرصد قابل تولهی از محتوای روایهات  .کندمی
کتههابى بههها نههان  .دهههدتشههکیل مههی از قرفهههی  .دارد« ۷ای امیرالمههّمنینهههخطبههه»همینههین او 

کهه امهامی بهودن  ،تضعی  و تکذیب شدید اهل سنت به ویهه، ارمهد رنبهل، شهواهدی اسهت 
که عامی شمردن گمان می ،از قرفی .کندرا تقویت می مسعدة بهه بتهری شهمردن او  مسعدةرود 

کشههی برگههردد کههه عقایههد آنههان در پههذی ای از فرقهههشههاخه بتریههه .توسههط  یدیههه اسههت  رفتن خلافههت م
آنههان را بههه اهههل سههنت ن دیهه   2و عمههل بههه ارکههان بههر اسههان مههذهب شههافعی 1خلیفههه اول و دون

گا، راویان بتری را در شمار عامهه محسهوب اممکن است رلالی. از این رو، کرد، است ن امامی 
گهوا، دیگهر  .شودمحدود نمی مسعدةانتساب راویان بتری مذهب به عامه تنها به  .باشند کرد،

کهه در برخهی منهابع رلهالی  «رَکم بن عُتَیبهه»این ارتمال،  بر ثبهت  یبتهر  یهبهه عنهوان اسهت 
کشی به نقل از ابن فضال، او را از فقهای اهل سنت می 3،شد، است   4.دانداما 

  مسعدةبتری شمردن . ۲-۵

کنههار اعههلان مههذاهبی یههون امامیههه یهها عامههه بههرای  مسههعدةبتههری دانسههتن  توانههد مههی مسههعدةدر 
گه ارش نمهی؛ میرا ها باشدمسعدةاز تعدد  نشان  .شهودبرای ی  شخص هم مان ینهد مهذهب 
در منهابع  مسهعدةدر روایهات با تتبع  5.قرار داد، هیهمرا، سران بتر بن صدقه را مسعدةنان  کشی

امامی و عامهه، ههیچ نشهانی مبنهی بهر بتهری مهذهب او یافهت نشهد؛ امها در برخهی از منهابع میدیهه 
یاد در مدح و ستایش نفب زکیه آمد، است ةمسعدروایاتی از  که نشان از باورهای میدی  6بن م

کیههدههها و مسههعدةبهها تولههه بههه نظههر خههویى دال بههر تعههدد  .اوسههت ههها، بههر بتههری بههودن یکههی از آن تأ
کشی دربار،  یهدی ذکهر نشهد، و  مسهعدةاسهمی از کهه ایهن و مسعدةدیدگا،  بهن صهدقه در منهابع م

یاد روای مسعدةتنها از  یهاد و  مسهعدةرسد ارتمال تمیی  بین ت شد، است، به نظر میبن م بهن م
                                                                 

 .۴۴، صهای شیعهفر ه. 1
 .۱۸۷، صالم ل و النحل. 2
 .۲۴۳، صالرجال ابن داود؛ ۸۶، صةجال الطوسع. 3
 .۲۱۰، ص۱، جاختیاة معرف  الرجال. 4
 .مان. ه5
 .۴۰۲و  ۴۰۱، صالمصابیح. 6
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کهه  ؛بن صدقه ولود دارد مسعدة گها، ضهعی  مسهعدةبدین صورت  کهه بتهری و یها عهامی و  ای 
یههان امههان بههاقر مسههعدةشههمرد، شههد، اسههت، همههان  کههه از راو یههاد باشههد   مسههعدةاسههت و  ۷بههن م

  .بن صدقه باشد مسعدةامامی و ثقه، 

  مسعدةوثاقت  بررسی ادله. ۳

گونههه بههن صههدقه  مسههعدةههها و همینههین مههذهب مسههعدةکههه دربههار، اتحههاد و تعههدد  همههان 
بهه  ؛های متفاوتی ولود دارداتی ولود داشت، دربار، وضعیت وثاقت او نی  دیدگا،نظراختلاف

که برخی او را توثی  و برخی تضعی  مهی در ادامهه ادلهه ههر یه  بهه تفکیه  مهورد  .کننهدقوری 
 .گیردرار میبررسی ق

یارات مسعدةذکر نام . ۳-۱  بن صدقه در اسناد کامل الز
کتاب « بن صدقه مسعدة»نان  خهویى بهه  .آمد، اسهت کامل الزیاةاتدر بین اسانید و روات 

کتهاب « بهن صهدقه مسهعدة»دلیل ذکر نهان  و همینهین ذکهر نهان او در تفسهیر  کامةل الزیةاةاتدر 
کهه بهر قرینههکهه ایهن مگهر ،شد، به وثاقت ایشان قایلعلی بن ابراهیم،  ای بهر تضهعی  وارد شهود 

 1.فرض قوت قرینه، رکم به تضعی  راوی شود
گونه برداشت می که شهادت ابن قولویه به وثاقت تمان راویان بهه از این نظر خویى این  شود 

یهان بهه صهورت  ؛های متعدد انحلال یافته استشهادت گویا به وثاقت ههر یه  از راو که  ینان 
گهر ضهع  یه  راوی بهه اثبهات برسهد، تنهها منجهر بهه ضهع  آن  .دهدشهادت می مج ا رهال ا

یهان خدشههراوی می کتهاب، ادعهای  .شهوددار نمهیشود و اعتبهار سهایر راو بها بررسهی اسهناد ایهن 
کتاب  ههای فراوانهی همهرا، اسهت و مفهاد عبهارت بها نقهأ کامل الزیاةاتوثاقت تمان راویان در 

کتاب تنها دربار، مشایخ بىابن قولویه در مقدمه ای بها مرالعهه بهه  .واسطه او قابل قبول استن 
کنهد  کامل الزیاةات که بتواند ارراز  ، واسهطه «بهن صهدقه مسهعدة»نی  موردی یافت نشد، است 

 ؛کنهدنقل روایت می ۷بدون واسطه از امان معمولاً بین معصون و ابن قولویه شد، باشد؛ میرا او 
 :برای مثال

 
َ
اَنِی أ سَیْنِ  ۷بِیحَا َ ُِ ونَ ۷ژَ عَلِی ُ بْنُ  لْ بِی  لْقَاسِمِ هَارُ

َ
بْنِ  ، عَنْ سَعْاِ بْنِ عَبْاِ  ِ ، عَنْ أ

  2مُسْلِمِ بْنِ سَعْاَ نَ، عَنْ مَسْعَاَةَ بْنِ صَاَتَةَ تَالَ: ...
                                                                 

 .۱۵۱، ص۱۹، جلحدیثمعجل ةجال ا. 1
 و ... . ۲۶۱، ۱۷۹، ۱۶صهمان، ؛ برای موارد بیشتر ر.ک: ۱۶۴، صکامل الزیاةات. 2
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با ایهن رهال،  .شودبه تنهایى مولب وثاقت او نمی کامل الزیاةاتدر اسناد  مسعدةرضور 
کنار توثی  رلالی این ن متقدن یون نجاشهی، قرینهه خهوبى در اثبهات وثاقهت ادیدگا، خویى در 

که قرینه مسعدة  .ای بر ضع  او یافت نشوداست تا زمانی 

 در راویان تفسیر علی بن ابراهیم قمی« بن صدقه مسعدة»وجود  .۳-۲
کسها .از راویان تفسیر علهی بهن ابهراهیم اسهت« بن صدقه مسعدة» کهه روات قبه  مبنهای  نی 

کتاب را توثی  عهان نمهود، کهه ایشهان ههم ثقهه اسهتانهد، مهیاین  گفهت  ایهن اسهتدلال در  1.تهوان 
گهر  .بسیار قوی و قابل توله است مسعدةتوثی   کهه ا تنها ی  اشکال ممکن است مطهرح شهود 

اثبات شهود، مولهب خهروج او از شهمول توثیه  مهورد نظهر علهی بهن  مسعدةبتری و یا عامی بودن 
کهرد، « مشایخنا و ثقاتنا»علی بن ابراهیم در تفسیر خود، از عبارت ؛ میرا یم استابراه اسهتفاد، 

که به این اشکال می 2.که معنای آن، راویان امامی و شیعه است توان داد، ایهن اسهت پاسخی 
علهی بهن ؛ میهرا ، باز هم وثاقت او پابرلاسهتمسعدةکه رتی در صورت اثبات غیر امامی بودن 

دهد؛ یکی شهیعه بهودن اسهناد رلهالش و دیگهری مورد رلال سندش دو شهادت می ابراهیم در
  3.هاستثقه بودن آن

ون بن مسلم از  .۳-۳   بن صدقه مسعدةنقل هار

گونههه گفههت ، مههیمسههعدةاشههار، شههد، بهها مطالعههه الگههوی سههندی روایههات  کههه قههبلاً  همهان  تههوان 
« ولههه»و « ثقههه»فههاظی یههون نجاشههی بهها ال .، هههارون بههن مسههلم اسههتمسههعدةتههرین راوی اصههلی

تهوان نقهل را مهی مسهعدةبهر ایهن اسهان، یکهی از دلایهل وثاقهت  4.کنهدوثاقت ههارون را اعهلان مهی
کتهاب ؛ میرا هارون از او دانست « بهن صهدقه مسهعدة»هارون با ینین شخصهیتی راوی و مهروج 

گههر هههارون بههن مسههلم اعتمههاد و اعتقههاد بههه  .بههود، اسههت و ناشههر  نداشههت، مههروّج و راوی مسههعدةا
 5.شدکتاب او نمی

، نقل روایهت شهخص للیهل القهدر از آید؛ میرا اولاً این نظر به قور مطل ، صحی( به نظر نمی
گهاهی بهه سهبب عوامهل  ی  راوی همیشه به دلیل ثقه دانستن ایشان نیست، بلکه نقل روایت 

                                                                 
 .۱۵۱، ص۱۹، جمعجل ةجال الحدیث. 1
 .۴۲ص توثیقات عا  و خاص . 2
 .۴، ص۱، جتفسیر القمع. 3
 .۴۳۸، صةجال النجاشع. 4
 .۴۶۴، ص۲، جشرح عروة الوثقع .5
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کههه روایههات الههلا  دیگههری هههم ممکههن اسههت؛ مههثلاً  برخههوردار روایههات ایشههان دارای اتقههانی باشههد 
کتاب  .است کهه ایهن دانسهته، نههرا معتمد مهی مسعدةهمینین ممکن است هارون بن مسلم 

کهه رلالیههادر  .خهود شههخص مهورد اعتمههاد ایشهان بههود، باشهد ن کتههب رلهال، دیههد، شهد، اسههت 
کتاب ایشان اعتماد نمهود، کرد،، ولی به  کهه قوسهی  ؛انهدافرادی را تضعی   ماننهد ابهوالبختری 

کرد،او  الفهرستدر  کتابش اعتماد می ،را تضعی    1.کنداما به 
 مسعدةنظر مجلسی اول مبنی بر وثاقت  .۳-۴

 گوید:می ةوض  المتقینمجلسی اول در 
  2اند.بن صدقه عمل کرده مسعدةامامیه به روایات  طایفه

گر نظر مجلسی درست باشد، از دو لهت برای ما فاید، دارد:   ا
کهرد، وقتی قایفه امامیه .فاید، اول کهه روایهاتش انهد، معلهون مهیبه روایات ایشان عمهل  شهود 

گر یه وثاقت   .اثبات نشود« بن صدقه مسعدة»تمان و رجت است؛ ا
کهه او راسهتگو و  ، معلون اسهتکنندوقتی قایفه امامیه به روایات ایشان عمل می .فاید، دون

که شخص، دروغگو باشد، ولهی اتفاقهاً است؛ میرا ثقه  تمهان روایهاتش درسهت  خیلی بعید است 
کرد، باشندها آن باشد و همه قایفه به  .عمل 

کامهل  ،«کردنهدبن صهدقه عمهل مهی مسعدةامامیه به اخبار  قایفه»که: نظر مجلسی  بهه قهور 
سهههابقین او در و  ماننهههد علامهههه رلهههی ،امامیهههه بسهههیاری از بزرگهههان قایفهههه؛ میهههرا درسهههت نیسهههت

کنهههار  - در اسهههانید آن ذکهههر شهههد،« بهههن صهههدقه ةمسهههعد»کهههه  -مبارهههث فقههههی خهههود، روایهههاتی را 
 اند: گذاشته و فرمود،

  3لَعَ  لسنا لاُه لم  ثبت ژااته مسعاة بن صاته.
که می  گوید: مجلسی اول نظر دیگری دارد 

تمان رواییات ایشیان در غاییت م انیت و مطیابق آن ؛ زیرا بن صدقه، ثقه است مسعدة
بین  مسیعدةب ره با ت بع  که در رواییات  .دکننها نقل م چیزی است که مس م الوثاقه
کنییم کیه رواییات ایشیان از رواییات حرییز بین عبدال یه صدقه کردیم، ملاحظیه می 

س س ان  که از ثقات اص اب است و از روایات امیل بن درّاج، ادقّ و أم ن اسیت؛ 
                                                                 

 .۱۹، صهای ةجالعجستاة؛ ۲۵۶، صطوسعالفهرست . 1
 .۲۶۶، ص۱۴، جةوض  المتقین. 2
 .۳۷۰، ص۲، جالمعتبر فع شرح المختصر. 3
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 بین مسیعدةامیل از اص اب ااماف اسیت و ایین نر یه، امیاره بیر وثاقیت که این با
 1.استصدقه 

که  در آن رضهور دارد، یکهی از اشهکالات  مسهعدةشهید صدر در اعتبارسنجی سند روایتی 
دانهد و در پاسهخ بهه مجلسهی دربهار، بهن صهدقه مهی مسهعدةسندی روایت را عدن اثبات وثاقت 

که تمان روایات  مسعدة که این ادّعا  کهه  مسعدةمعتقد است  در غایت متانت، نهایت ییه ی 
کهه دلالت دارد، این اس ههای محکمهی شهخص فاضهلی بهود، و رهرف« بهن صهدقه مسهعدة»ت 

امهها آیهها نشههان هههم  .کههرد، اسههتهههای خههوبى انتخههاب مههیزد، و یهها در نقههل بههه معناههها، قالههبمههی
گر در موردی ش  داشت، ررفی ن ند؟ و بهه می که ا که او شخص موثّقی است؛ به قوری  دهد 

کهذب و  .ت فهر  داردتعبیر دیگر، صرف نقل سهخنان محکهم و مهتقن، بها وثاقه وثاقهت، تحهرز از 
کسهی مهتقن و محکهم باشهد،  بنهابراین، صهرف ایهن .تحرز از قول بهه غیهر علهم اسهت کهه روایهات 

که ایشان از خداوند ترن دارد کنیم .کاش  از این نیست  که ما باید این را اثبات   2.در رالی 

 بن صدقه مسعدةبررسی ادله تضعیف . ۴
که بر و بهه ضهع  بهود، و بهرای  قایهلای نیه  ذکر شهد، عهد، مسعدةثاقت در مقابل مستنداتی 

که به بررسیای را بیان میادله« بن صدقه مسعدة»تضعی    .خواهیم پرداختها آن کنند 
 در قسم ثانی از کتاب علامه حلی« بن صدقه مسعدة»ذکر . ۴-۱

کرد، است کتاب رلال خود را به دو بخش تقسیم  کتهاب را .علامه رلی  بهه افهراد  قسهم اول 
کتاب ایشان ینین اسهت:  القسهم الثهانی مخهتص »موث  اختصاص داد،، اما عنوان قسم دون 

را در فهرسهت بهاب ثهانی « بهن صهدقه مسهعدة»ایشهان  .«بذکر الضعفاء و من ارد قوله اواقه  فیهه
کرد، است   3.ذکر 

کهههه  ، اعهههم از «بهههن صهههدقه را در قسهههم ثهههانی نقهههل نمهههود، مسهههعدةعلامهههه رلهههی، »ایهههن سهههخن 
کهه بخهش ثهانی، ههم شهامل ضهعفا خود علامه اذعان؛ میرا دعاستم کسهانی  دارد  و ههم شهامل 

که  از « بن صهدقه مسعدة»بنابراین، ممکن است  .دانمنمی ؛ یعنی رالشان را«اق  فیه»است 
که علامه رالشان را دانسته است و ندانستن رهال، بها دلیهل وثاقهت معارضهه نمی کسانی بود، 

                                                                 
 .۲۶۶، ص۱۴، جةوض  المتقین. 1
 .۸۳، ص۲، جبحو  فع شرح العروة الوثقع. 2
 .۳۱۳، صخلاص  ان وال. 3
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کههه ایشههان فسههاد مههذهب را ا تتبههع در مبههانی رلههالی علامههه رلههی مههیکنههد. از قرفههی، بههنمههی تههوان گفههت 
دانههد و بههه راوی فاسههد المههذهب را هههر ینههد دارای توثیهه  قههدما باشههد، اعتمههاد عامههل ضههع  راوی مههی

کهه قوسهی توثیه  میدی مهذهب بها ایهن« عمرو بن خالد واسطی»برای مثال، راویانی همیون  1کند؛نمی
 الفهرسةت واقفهی در« رنهان بهن سَهدیر»و یها  3آورداو را در قسهم دون کتهاب خهود مهیامها علامهه  2کند،می

کنههد؛ بهها ایههن توصههی  ذکههر نههان امهها علامههه در روایههتش توقهه  مههی 4شههود،قوسههی بههه صههرارت توثیهه  مههی
 به تنهایى دلیل بر لرح مسعدة نیست. خلاص  ان والمسعدة در قسم دون 

 ی از کتاب رجال ابن داوددر قسم ثان« بن صدقه مسعدةذکر ». ۴-۲
کتهاب رلهال خهود بها عنهوان « بن صدقه مسعدة»ابن داود،  القسهم الثهانی »را در قسم ثانی از 

کرد،« المختص بالمجرورین و المجهولین اما این دیدگا، ابن داود به قور مطله  دلیهل  5،ذکر 
کتاب مختص ب ؛نیست مسعدةبر لرح  که قسم ثانی از  گفته است  مجرورین »ه میرا ابن داود 

عهلاو، بهر ایهن، ابهن  .بهرای او مجههول باشهد مسهعدةاست و ممکن است وضعیت « و مجهولین
گیرد« بن صدقه مسعدة»داود عبارتی در مورد  که باید مورد توله قرار  بهن  مسهعدة»ایشهان  .دارد 

کرد، وس ب فرمود، است: « صدقه  را در قسم اول ذکر 
 عامی ژ لذ لک َکرُاه فی  لقسم  لثاُی.

کههه ابههن داود فسههاد مههذهب را هههم مولههب ضههع  مههیمههی ایههن عبههارت نشههان دانههد؛ در دهههد 
کهه بههه معنهای عههدن رجیهت روایههت باشهد، نههدارد کهه فسههاد مهذهب، ملازمههه بها ضههعفی   .رهالی 

ایهن در رهالی  6.در ایهن قسهم اسهت« عبدالله بهن بکیهر»دلیل بر این ادعا ولود اشخاصی مانند 
که ابن ب  7.ن متقدن در وثاقت او اتفا  نظر دارنداع بود، و رلالیاکیر از اصحاب الماست 

کرد، به دو دلیهل کسی را در قسم ثانی ذکر  گر ابن داود  تهوان رکهم بهه ضهع  نمهی بنابراین، ا
ممکن است درج نان در قسم ثانی به علت مجهول بودن شخص و یا بهه ؛ میرا آن شخص نمود

  .علت فاسد المذهب بودن آن شخص باشد
                                                                 

 .۱۱۷، ص«خلاص  ان والبررسی مبانی رلالی علامه رلی در »و ...؛  ۳۷۹و  ۴۴، صمان. ه1
 .۶۸۷، ص۲، جمعرف  الرجال ختیاةا. 2
 .۳۷۷، صخلاص  ان وال. 3
 .۱۶۴، صفهرست الطوسع. 4
 .۵۱۵، صالرجال ابن داود. 5
 .۲۴۰-۲۳۶صهمان، ؛ برای موارد بیشتر ر.ک: ۲۵۳، صمان. ه6
 .۲۲۲، صةجال النجاشع؛ ۱۰۶، صفهرست الطوسع. 7
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 از سوی علامه مجلسی دوم در وجیزه« بن صدقه مسعدة»یف تضع .۴-۳
یههاد ربعههی را توثیهه  و  مسههعدة ،الةةوجیزهعلامههه مجلسههی دون در  را « بههن صههدقه مسههعدة»بههن م

کرد، است   1.تضعی  
 .یون رهال ایشهان ههم مثهل ماسهت ؛التهادی است تضعی  مررون علامه مجلسی قطعاً 

کتب رلالی دیگری غیر ا یم، نداشته استیه آن زمررون علامه مجلسی،  . از ما در اختیار دار
ایهههن ادعهههای ایشهههان بههها ادعهههای پهههدر  .خبهههر ایشهههان محتمهههل الحهههب و الحهههدن نیسهههتایهههن رو، 

کنهد؛ معارضهه مهی - دانهدکه او را ثقه و رتی بالاتر از رواتی مانند لمیل و رری  مهی -بزرگوارش 
کههه ایههن دو ادعهها، دو التهههاد مختلهه ، در عصههر وارههد البتههه بههین توثیقههات و  .اسههت در رههالی 

؛ میهرا تضعیفات علامهه رلهی و ابهن داود، بها توثیقهات و تضهعیفات علامهه مجلسهی فهر  اسهت
عصر آن دو بزرگوار، که دهد زمان و امکانات مولود در عصر علامه و ابن داود نشان می مطالعه

کههه ارتمههال رههب و رههدن هنههوز ولههود داشههته اسههت گردان یههون ایههن دو از شهها ؛عصههری بههود، 
 .اندمررون محق  ابن قاوون بود،

کتهاب مفصهلی بهه  کتابخانه بسیار عظیمی بود، که رتی یکهی از مستشهرقین  ابن قاوون دارای 
کتابخانههه ی ابههن قههاوون نوشههته اسههت. کتابخانههه ایشههان بسههیاری از اصههول اربعههه 2عنههوان  مههأة و در 

که در رال راضر یها نهامی از هها نیسهت، یها اگهر نهامی از آن کتب قدمای اصحاب ولود داشته است 
کتابى بهه نهان آن کهه در ایهن « سةعد السةعود»ها هست، ولود خارلی ندارند. خود ابن قاوون  دارد 

کرد، اسهت. ایهن دو از شهاگردان ایشهان بهود، کتاب مختصری از عبارات کتاب های قدما را گلیین 
کتابخانه ایشان را، داشته کهه بهه منهابعی دسهت ارتمال این اند و در نتیجه، ارتمال رسیت وو به 

که به دست ما نرسید،، ی  ارتمال عقلایى است. یافته  اند 
کتاب بزرگی در رلهال بهه نهان  کتهاب خلاصةه ان ةوال .داشهته اسهت« ةجةال کبیةر»علامه   ،

کتاب یش میهاکتابرلالی مختصر علامه است و خود ایشان در فهرست  ةجةال »فرماید ما 
که این سخ« کبیر یم  کتهاب بهه دسهت متهأخرین  .ایمآورد، لاآن نان را دردار البتهه متأسهفانه آن 

کنیهد، مشهاهد، خواهیهد  مخصوصاً  .نرسید، است کتهاب مررهون ابهن داود مرالعهه  گر به متن  ا
کتاب  که ایشان بارها فرمود،  لهذا  .به خط خود مصنفین ممکهن بهود، اسهت ةجال الطوسعکرد 

گهر یهه ارتمهال دهند، ارتمال رها خبری میوقتی این سهیّت بهه نحهو عقلایهى در آن اسهت؛ ا
                                                                 

 .۱۷۸، صالوجیزة فع الرجال. 1
کلبر  .2  اتان 
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 .ردسیت هم ولود دارد
کهه در ههاکتهابایشهان ؛ میرا امّا در مورد مجلسی به هیچ وله این ارتمال ولود ندارد یى را 

کتب خمسه که همین  کرد،  گهر علامهه مجلسهی  .رلالیهه اسهت دست داشته، بیان  از ایهن رو، ا
کتهب خمسهه لهذا ارتمهال  .ه توثیه  یها تضهعی  نمایهد، التههادی اسهترلالیه کسی را فراتر از 

بگوییم سینه به سینه مطالبی به او رسید، و به که این رسیت در مورد ایشان ولود ندارد؛ مگر
که این هم ارتمال خیلی ضعیفی است  1.دست کب دیگر نرسید،، 

 نتیجه
 بههه ویههه، ؛ردههها در لهههت اعتبارسههنجی روایههات او ضههرورت دامسههعدةتمییهه  اشههتراک بههین 

نظر مسههعدة، اظهههارن دربههار، ی رلالیههاتذبههذب آر .اسههت نظههراخههتلافدربههار، وثاقههت او کههه ایههن
پهب  .بن فرج در روایات یافت نشد مسعدةشخصی با عنوان  .کندقطعی دربار، او را دشوار می

یاد و  مسعدةبن صدقه با  مسعدةبین  نظراختلاف با تولهه بهه ادلهه  .بن یسع است مسعدةبن م
کنیهه و انتسهاب الکةافعمذکور از لمله اسناد  ، یکسهان بهودن محتهوای روایهات، مشهترک بهودن 

 ،در ههر صهورت .نمایهدتهر مهیها درستمسعدة، ارتمال اتحاد هاکتابای، قر  انتقال قبیله
گر نتوان اتحاد تمان  کردمسعدةرتی ا بهن یسهع و  مسعدةرسد رداقل اما به نظر می ،ها را ثابت 

کهه امهامی بهود، و دارای وثاقهت اسهتبهن  مسعدة در صهورت پهذیرش ایهن  .صهدقه یکهی باشهند 
یابى وثاقت  ،نظر کتب مهمی یهون  -بن صدقه  مسعدةرداقل ارم   رب انسناد، الکافعکه در 

با توله بهه ذکهر  .تسهیل خواهد شد - تکرار شد، است مسعدةو عیاشی بیشتر از سایر عناوین 
یههاد در منههابع م مسههعدةنههان  یههدی بههودنش وبههن م بههین کههه ایههن یههدی و محتههوای روایههات او دال بههر م

گمهان مهیمسعدةن در مذهب و وثاقت ارلالی رود ایهن اخهتلاف را بتهوان در ها اختلاف اسهت، 
کهرد مسهعدةبهن صهدقه و  مسهعدةتمیی  بین  یهاد تولیهه  کهه در بها ادلهه ،در ایهن صهورت .بهن م ای 

گهه مسههعدةبههاب وثاقههت و تضههعی   بههن  مسههعدةصههدقه و  مسههعدةرفتن توریههد رفههت و بهها در نظههر 
گفت آن  که در زنجیهر، اسهناد مسعدةیسع، شاید بتوان  و مشهایخ علهی بهن  کامةل الزیةاةاتای 

بههن صههدقه اسههت و آن  مسههعدةهمههان  ،ابههراهیم قمههی آمههد، و مجلسههی دون بههه توثیهه  او پرداختههه
کشی و قوسی او را بتری خواند،مسعدة که  انویهه همیهون رلهال اند و برخی منهابع رلهالی ثای 

کرد، یاد است مسعدةهمان  ،اندعلامه رلی و ابن داود او را تضعی    .بن م
                                                                 

 .۲۹، صلعجستاةهای ةجا. 1
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 کتابنامه
  .۱۴۱۹، تراثناشبیری زنجانی،  محمد لواد ،«أروال المساعد یأرسن الفوائد ف»

دانشگا،  یو معارف اسلام اتیدانشکد، اله و مطالعات قاتیمرک  تحق ،معرف  الرجال اةیاخت
 .ش۱۳۴۸ ،مشهد

، هیدارالکتهب الاسهلامتههران: قوسهی،  محمهد بهن رسهن .الاستبصار فیما اختل  من الاخبهار
 .ش۱۳۶۴
 . ۱۳۸۲ .هیدائرة المعارف عثمان :درآبادیر ،یسمعان میعبدالکر، اننساب

 :شههید صهدر، محقه : محمهود هاشهمی، قهم ، سهید محمهد بهاقربحو  فع شرح العروة الةوثقع
 . ۱۴۰۸ ،العلمی الصدرآیو الله مجمع الشهید 

 للالهی، و مههدی شمشهیری، رریمهه «در نقد رلهال و آثهار یقوس خیروش ش ىابیو ارم یبررس»
 ش.۱۳۸۶، ۸۰، شمار، نشریه مطالعات اسلامع

دو فصة نامه حةدیث انجم شعاع،  ، علی«بررسی مبانی رلالی علامه رلی در خلاصو الاقوال»
  ش.۱۳۹۲تابستان  -بهار  ،۳سال  ،۶شمار، ، حوزه

 ش.۱۳۹۰ ،قمدانشگا،  .یدکتر نامهانیپا ،یفرلام اعظم، «هیامام ثیبر رد هیدیم ریتأث»

 ،تههابکدار القههم: ، ل ایههری یموسههو بیّههمحقهه : ق ،علههی بههن ابههراهیم قمههی ،تفسةةیر القمةةع
۱۴۰۴.  

  .۱۴۱۲اریاء الترا ، بیروت: دار ، مامقانی، تنقیح المقال فع ع ل الرجال
انتشهارات دانشهگا، قهرآن و رهدیث، قهم: ن سهتایش، اررمه مهدکاظم، محتوثیقات عا  و خاص

 ش.۱۳۸۷
، هیدارالکتهب الاسهلامتههران: قوسهی،  محمهد بهن رسهن ،شةرح المقنعة  عفة تهذیب انحکا 

۱۳۹۰.  
 ش.۱۳۹۸ ه فقهی ذکر،قم: مّسسدار، شب زند، ، محمدمهدیجستاةهای ةجالع

  .۱۲۷۱، هیدائرة المعارف العثمان: دهندر آباد یرابن ابى راتم رازی،  ،التعدیل الجرح و
محقه  / مصهح(: ی )شهیخ صهدو (، ه القمّهیهن بهن بابویبهن الحسه یمحمّد بهن عله، الخصال

  .۱۴۰۳ ن،یلامعه روز، مدرسقم: ، یغفار برکا یعل

  .۱۴۱۷نشر الفقاهه،  قم:، علامه رلی، خلاص  ان وال فع معرف  الرجال

  .۱۴۰۶، وشان پورک یاسلام یمّسسه فرهنگتهران:  ،یمجلس یمحمدتق، نیةوض  المتق
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مّسسهه نشهر قهم:  .یزنجهان یریشهب ی: موسه یهتحق ،نجاشهی یارمهد بهن عله ،عالنجاشة ةجال
 .ش۱۳۶۵ ،یاسلام

  .۱۴۱۷انتشارات دانشگا، تهران،  :تهران، ابن داود رلی، الرجال
 ش.۱۳۴۲، انتشارات دانشگا، تهران :تهران ،یبرق ارمد بن محمد، الرجال

  .۱۴۱۵نشر فقاهت، قم: قوسی، تحقی : لواد قیومی،  ، محمد بن رسنلالرجا
  .۱۴۲۱نشر محلاتی، قم: ، شهید ثانی، شرح البدایه فع ع ل الدةایه

  .۱۴۲۹ ن،یلامعه روز، مدرسقم: رائری،  ، مرتضیشرح عروة الوثقع
 .ش۱۳۹۳، هیعلم یت روز، یری  مدکانتشارات مر ،یگانیگل ا یربان یعل، عهیش هایفر ه

  .۱۴۱۷، نشر فقاهت ،یومی: لواد ق یتحققوسی،  محمد بن رسن ،الفهرست
  .۱۴۱۰قم:  هعلمی روز، نیلامعه مدرسقم:  ،یتستر یمحمدتق،  اموس الرجال

 .۱۳۹۷، شمار، اول، های ةجالعپژوها، «کامل الزیارات و شهادت ابن قولویه به وثاقت راویان»
تابخانهه کقهم: لعفریان،  و رسول قرائیترلمان: سید علی کلبر ، م ، اتانکتابخانه ابن طاوس

 ش.۱۳۷۱، ینجف یمرعش یو الله عظمیآ یعموم
  .۱۴۲۹ ث،یدار الحدقم: ، الکافع

، یو محمهد آخونهد یبهر غفهارکا ی، محقه : علهینهیلک عقهوب بهن اسهحا یمحمد بن  ،الکافع
  .۱۴۰۷، و، یا  یهارنیتب اوسلامکدار التهران: 

  .۱۴۲۲دارالجیل، بیروت: بن عدی،  ، عبداللها  الرجالضعف عالکامل ف

دار  :نجه  اشهرف .ینهین امیعبهد الحسه : یهه، تحقیهبهن قولو لعفر بن محمد ،کامل الزیاةات
 .  ۱۳۶۵ه، یالمرتضو

  .۱۴۱۵دار صادر، بیروت: ، ابن أثیر، ال باب فع تهذیب الأنساب
: محمهد سهندگانیاز نو یلمعه، ع  ه وموسوع  أ وال أبع الحسن الداة طنع فع ةجال الحدیث 

أرمهد عبهد  -محمهود  یعصان عبد الههاد -أشرف منصور عبد الررمن  - یالمسلم یمهد
 تهب للنشهر وکعهالم البیهروت:  ،لیهمحمهود محمهد خل - یم ال املهیمهن إبهراهیأ -د یهالرزا  ع

 .ن۲۰۰۱ ،عیالتوم

  .۱۴۲۲، ویالثقاف یبن علد یمّسسو اومان م، لاىب م،یارمد بن ابراه ،یرسن، حیالمصاب
  .۱۴۱۳قم: لامعه مدرسین قم: ، علامه رلی، مخت ف الشیعه

آیهو الله نشهر دفتهر قهم:  ،یىخهو ابوالقاسهم دیسه، هطبقات الةروا لیو تفص ثیمعجل الرجال الحد
  .۱۴۰۹ ،یىخو
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  .۱۴۰۷، ۷انتشارات سید الشهداقم: ، محق  رلی، المعتبر فع شرح المختصر

 . ۱۴۰۴، دارالمعرفهبیروت:  ،یشهرستان میعبد الکر حمد بنم، الم ل و النحل

ی )شهیخ صهدو (، تحقیه : ه القمّهیهن بهن بابویبهن الحسه یمحمّد بن عل، من ن یحضره الفقیه
کبر غفاری،  . ۱۴۰۴دون،  ین،لامعه مدرس انتشارات اسلامی :قم علی ا

ه مّسسهتههران: نی، شهبیری زنجها ، سهید موسهینکاح: تقریرات دةس آی  ال ةه شةبیری زنجةانع
 ش.۱۳۸۳-۱۳۸۲، پرداز یأر یپژوهش

  .۱۴۲۰وزارت فرهنش و ارشاد اسلامی، : تهران مجلسی، ، محمدباقرالوجیزة فع الرجال




